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 :چكيده

 حقوقي، به   هاي در تمام مذاهب و نظام       عقد نكاح   
بديل در سلامت و بقاي اجتماع،        دليل كاركرد بي   

-همـواره در سايـه چتـر حمـايت حكـومت، و قانون       

ها به  توالد و تناسل كه بقاي ملت     .   بوده است  گذاران
آن متكي است، خود مرهون حق استمتاع جنسي           

ليف متقابل  است و به دليل اهميت اين حق و تك           
زوجين به برقراري رابطه جنسي سالم، شناخت            

ها، از  شروط ناظر بر آن و بررسي وضعيت حقوقي آن        
تتبع و  .  اي برخوردار است    اهميت قابل ملاحظه    

تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگراني كه خود را با            
اند، حكايت از وجود اختلافي      اين مسئله آشنا كرده   

ه در ميان حقوقدانان     چ عميق چه در ميان فقها و      
 . دارد
 

 

 
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قائم شهر، گروه           :  نويسنده مسئول �

 ن حقوق، قائم شهر، ايرا
  09113237688: تلفن

  com.yahoo@17550_majid:  پست الكترونيكي

 

23/1/88:                                                           دريافت مقاله
30/2/91:                                            دريافت نسخه اصلاح شده
5/3/91:                                              پذيرش مقاله

Abstract 
In all religions and legal systems, 

marriage has been always protected 
by the government and legislature 
due to its unique effects on the health 
and the survival of society. Sexual 
reproduction, on which the survival 
of nations depends, is indebted to 
sexual enjoyment. Therefore, the obl-
igations of the spouses for having 
safe sexual relationship, the con-
ditions governing such a relationship 
(including the conditions permitting 
the prohibition or limitation of 
intercourse), and the study of their 
legal status are of great importance.  
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 مقدمه

گردد، تا با ذكر چند نكته، هم موضوع مقاله، تبيين شده و هم                در مقدمه اين نوشتار سعي مي      
كه، عقد نكاح به مانند ساير عقود در زمره اعمال حقوقي              اول اين  نكته.  چهارچوب آن روشن گردد   

نقش اراده در نكاح از دو جهت قابل تأمل         .  است)  زوجين(است كه انعقاد آن، وابسته به اراده طرفين          
نخست، از جهت انتخاب همسر كه به مانند ساير عقود، طرفين آزادي كامل در انتخاب همسر                  :  است

دوم، از جهت تعيين آثار اين عقد كه حقوق، حاكميت اراده را در اين بخش               .  ارندمورد علاقه خود را د    
چرا .  دهد، تا طرفين بتوانند آثار متعارف نكاح را دگرگون سازند          كند و به ندرت اجازه مي     محدود مي 

كه موضوعات آن، جنبه حقوقي صرف ندارد، بلكه آميخته با مسائل اجتماعي و بالاخص اخلاقي و                    

رسد، دليل اصلي اين اختلاف به فقد           به نظر مي   
نظر بر روي تعريف و ماهيت حقوقي        اجماع و اتفاق  

نكاح و تشخيص مقتضاي ذات آن از ساير اقتضائات          
اي اي تمتع و اتحاد جنسي و عده         عده.  گرددبرمي

زناشويي را هدف از عقد نكاح      ديگر زوجيت و پيوند     
دانند و گروهي ديگر، همكاري و شركت در              مي

 . اندزندگي را هدف از اين عقد مقدس برشمرده
بنابراين ما در اين نوشتار ابتدا به شناخت ماهيت و           
ذات عقد نكاح پرداخته، و به اين پرسش مهم پاسخ           
خواهيم گفت كه مقتضاي ذات عقد نكاح چيست؟ و         

د شروط ناظر به روابط جنسي زوجين       سپس در مور  
در پاسخ به سوال نخست بايد        .   كرد بحث خواهيم 

گفت كه اثر نخستين و بالذات نكاح، علقه و پيوند             
و .  زوجيت است و بقيه آثار مترتب بر اين اثر هستند         

نيز در پاسخ به سوال دوم، با تفكيك شروط به                
شروط ممنوع كننده روابط جنسي و محدود كننده،         

ن نتيجه حاصل شد كه دسته اول به دليل مخالفت اي
با نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز سلب حق به              
طوركلي، باطل بوده ولي مبطل نكاح نيست، ولي           

 . شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند
 

 مقتضاي ذات، مقتضاي اطلاق، شرط،      :هاكليدواژه
   .تمتع جنسي

 

A precise review of the scholars and 
authors, who studied this issue, 
indicates that there is a deep di-
fference among the Islamist Juris-
prudents and jurists. It seems that the 
main cause of this difference is 
because there is no consensus on the 
legal definition and nature of 
marriage, and distinguishing its 
requirements of substance from other 
requirements. Some scholars argue 
that sexual enjoyment and coupling 
is the purpose of marriage contract, 
and others believe in matrimony as 
the objective of marriage. There are 
also other scholars, who argue coo-
peration and participation in life are 
the purposes of marriage.  
For this purpose, we firstly try to 
introduce the nature of marriage 
contract, and answer what the 
requirements of the substance of 
marriage are. Thereafter, we discuss 
the conditions governing the sexual 
relation between spouses.  
 
Keywords: Requirements of Subs-
tance, Requirements of Absoluteness, 
Conditions, Sexual Enjoyment. 
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در تنظيم روابط زن و     .  ست كه بيشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه است             مذهبي ا 
در اين رابطه سخن از عواطف انساني، عشق و صميمت          .  كندشوهر، اخلاق بيش از حقوق حكومت مي      

). 492، ص 1365كاتوزيان،  (و وفاداري است، و حقوق براي حكومت كردن بر آن ناتوان است                    
 . تعبيركرد» اخلاقي- عاطفي-سازمان حقوقي«توان نكاح و زناشويي را به  جمله ميبنابراين، در يك

: انداما، آثار نكاح، خود بر دو دسته      .  در واقع تفاوت عمده نكاح با ساير عقود در همين بخش است            
. ، كه اراده طرفين در آن حكومت بيشتري دارد          )مثل مهريه، نفقه، و غيره     (نخست آثار مالي نكاح      

بته در همين بخش نيز بديهي است كه اصل مهريه و نفقه قابل انفكاك از نكاح نيست، اما اين                         ال
مجال براي اراده طرفين محفوظ است كه در كميت و ميزان آن توافق كرده يا از مطالبه آن صرف                       

، .)..مثل تكليف به برقراري روابط جنسي، رياست شوهر در خانواده و            (دوم، آثار غيرمالي    .  نظر كنند 
شروط ناظر بر روابط جنسي نيز در دسته آثار غيرمالي نكاح قرار             .  رنگ است كه نقش اراده در آن كم     

لازم به توضيح است كه با      .  گيرند كه ما در اين نوشتار، سعي در مطالعه وضعيت حقوقي آن داريم            مي
شروطي كه مدلول   نخست،  :  ها را در دو دسته كلي قرار داد        توان آن توجه به مدلول اين شروط، مي      

دوم، شروطي كه مدلول آن،      .  آن، ممنوعيت برقراري رابطه جنسي يا تمكين به معناي خاص است            
مقيد كردن رابطه جنسي به شروط تحديدكننده و شروط تشديدكننده است، كه مصاديق و صور آن                 

ان يا مكان   مثلاً توافق گردد كه داشتن رابطه جنسي منحصر و محدود به زم             .  تواند متعدد باشد  مي
 .خاصي باشد

-نكته دوم اين است، تا زماني كه شناختي دقيق و روشن از ماهيت عقد نكاح نداشته باشيم، نمي                 

زيرا هرگونه اظهارنظر راجع به شروط      .  توانيم درباره بطلان يا صحت شروط ضمن آن اظهارنظر كنيم          
به .  كاح به عنوان اصل است    ضمن عقد نكاح به عنوان فرع، منوط به شناخت ماهيت و مقتضاي ذات ن             

همين جهت، قبل از ورود در بحث شروط ناظر بر روابط جنسي زوجين، لازم است درباره ماهيت و                     
 .استبنابراين گام اول اين نوشتار، به تعريف نكاح اختصاص پيدا كرده. تعريف نكاح بحث كنيم

يست ذاتيات آن را در      باكه، در مورد شناخت ماهيت يك عقد و تعريف آن، مي             نكته سوم اين  
به خصوص در مورد عقد نكاح، چون آثار           .  تعريف گنجاند و از امور عرضي و تبعي پرهيز نمود              

شود، شناسايي و تفكيك اين آثار از يكديگر و ارائه يك تعريف دقيق،                   متعددي از آن ناشي مي      
اما در گام   .  استكردهبنابراين گام دوم اين نوشتار، به اين مسئله اختصاص پيدا              .  شودتر مي مشكل

سوم، پس از طرح اين سوال كه تمتع جنسي مقتضاي ذات نكاح است يا مقتضاي اطلاق آن، به بيان                    
 .    هاي مختلف پرداخته و نظر برگزيده را همراه با نقد ساير نظرات ارائه خواهيم كردديدگاه

 تعريف و ماهيت حقوقي نكاح: گفتار اول

گذار قبل از ورود در بحث احكام و مقررات هر عقد، در گام                  مرسوم و معمول است كه قانون       
پردازد، و اين رويه را تقريباً در همه عقود معين مندرج در قانون مدني،                  نخست به تعريف آن مي     
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، 543،  518،  466،  464،  338،  141،  93،  45 تا   40براي مثال رجوع كنيد به مواد     (است  رعايت كرده 
فقها نيز بر همين منوال، احكام و مسائل             ...).  684،  656،  648،  635،  607،  589،  571،  546

خواهيم ببينيم كه آيا اين     پس از بيان اين مقدمه كوتاه، در ادامه مي        .  كردندپيرامون عقود را بيان مي    
 . گذار و فقها قرار گرفته يا نهمهم، در عقد نكاح نيز ملحوظ نظر قانون

 حقوق موضوعه: بند اول

ميت قابل توجه تعريف قانوني عقد در شناخت ماهيت و اثر آن، قانون مدني عقد                  با توجه به اه   
 گذار،نكاح را تعريف نكرده، هر چند كه در مورد ساير عقود به اين مهم توجه داشته و اين سكوت قانون                    

ها را برآن داشته تا خود در مقام         است، و آن  حقوقدانان را در شناخت ماهيت نكاح به تكلف كشانده           
 :شودبراي نمونه به بعضي از اين تعاريف، در ذيل اشاره مي. ارائه تعريف برآيند

نكاح دائم عبارت از رابطه حقوقي است كه به وسيله       «:  دارندمرحوم امامي در تعريف نكاح بيان مي      
دهد كه تمتع جنسي از يكديگر      ها حق مي  گردد و به آن   عقد، بين زن و مرد، براي هميشه حاصل مي        

 ).269، 268؛ ص 1372امامي،  (»ببرند
دكتر كاتوزيان معتقدند، براي روشن شدن ماهيت نكاح بايد بين عقد نكاح كه پايه و اساس زن و                   

توافقي كه  :  گيرند، تفاوت گذارد  شوهري است و وصفي كه زن و شوهر پس از عقد در آن قرار مي                  
را انتخاب همسر و انعقاد نكاح به طور        گمان در زمره قرار داده است، زي      بنيان تشكيل خانواده است بي    

كامل وابسته به اراده طرفين است، ولي وصفي كه زن و شوهر در برابر يكديگر دارند از آثار اين عقد                      
شود و اراده زن و شوهر، در        نهاد حقوقي خاصي است كه به وسيله قانون اداره و منظم مي              .  نيست
ايشان هدف اصلي نكاح را   .  ري در ايجاد اين رابطه ندارد     اث)  مثل حق سكني  (اي از موارد استثنايي     پاره

) يعني ايجاد مسئوليت مشترك و فراهم كردن محيط مساعد براي پرورش كودكان            (تشكيل خانواده   
 ).29، 28، 27؛ ص 1368كاتوزيان، (دانند مي

آنند و اثر   چه اصولاً افراد از برگزيدن همسر در پي       آن:  دارنددكتر صفايي در تعريف نكاح بيان مي      
. دهد، ايجاد رابطه زوجيت و پيوند زناشويي است          ها را تشكيل مي    عمده عقد و مقصود اصلي آن       

دكتر لنگرودي اتحاد جنسي زن و شوهر و برقراري حق استمتاع را لازمه               )  73؛ ص   1372صفايي،  (
 ).193؛ ص1355لنگرودي، (دانند عرفي ايجاد رابطه زناشويي و مقتضاي ذات نكاح مي

كند كه به وسيله آن، مرد و زن به قصد شركت در            رحوم دكتر شايگان نكاح را عقدي معرفي مي       م
ثانياً، مقصود از   .  بنابراين، نكاح، اولاً عقد است    .  شوندزندگاني و كمك به يگديگر قانوناً با هم متحد مي         

؛ 1375شايگان،    (شودثالثاً، نكاح از اتحاد قانوني زن و مرد حاصل مي           .  آن شركت در زندگاني است     
وسيله عقد بين زن و مرد      ه عاطفى كه ب   -گفته شده، نكاح رابطه اى است حقوقى     چنين  هم).  213ص

ها حق مى دهد كه با يكديگر زندگى كنند؛ و مظهر بارز اين رابطه حق تمتع                حاصل مى گردد و به آن    
 ).22؛ ص1380محقق داماد، (جنسى است 
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 فقه: بند دوم

ها از طرف ديگر، هميشه از مصائب         در فقه، از يك طرف و تفاوت در ديدگاه           نظرانتعدد صاحب 
نظر مطالعات متون فقهي بوده، اما اين مسائل نبايد موجب شود تا از اين منبع عظيم به سادگي صرف                 

توان رويه متخذه از سوي فقها نسبت به        از بررسي و تتبع در فقه به اين نتيجه رسيديم كه، مي           .  كنيم
هايي كه، در باب يا در كتاب نكاح، عنايت         دسته نخست آن  .   فيه را، در دو دسته كلي قرار داد        ما نحن 

اند، بلكه در شروع كتاب، به بيان اهميت و فضايل ازدواج و مستحب              به ماهيت و تعريف نكاح، نداشته     
م و مقررات   بودن آن از نگاه قرآن و سنت پرداخته و سپس با بيان انواع نكاح و شرايط هر يك، احكا                    

؛ طوسي،  145 ه ق، ص      1408 به بعد؛ نوري،      7ه ق، ص  1417سيستاني،  (اند  آن را تبيين نموده    
؛ 288 ه ق، ص 1412 به بعد؛ حلي، محقق،   75 ه ق، ص     1405 به بعد؛ راوندي،     239ه ق، ص    1407

كاح، هايي هستند كه در مقدمه كتاب ن      اما دسته دوم آن   ).   به بعد  183 ه ق، ص     1421حلي، علامه،   
اند، كه البته وجود اختلاف نظر در        به تعريف و تبيين واژه نكاح به لحاظ لغوي و اصطلاحي پرداخته             

اختلاف عمده  ).  90 ه ق، ص     1412قمي،  (ميان اين گروه نسبت به موضوع مورد بحث آشكار است            
ميان هر دو   كه  است يا حقيقت در عقد، يا اين      )  نزديكي(بر سر آن است كه آيا نكاح حقيقت در وطي           

 .مشترك لفظي است
اي را عقيده بر آن است كه نكاح حقيقت در وطي و مجاز در عقد                   در پاسخ به اين سوال عده      

است، چون در نظر علماء قائل شدن به مجاز از قائل شدن به اشتراك لفظي بهتر است و نكاح شرعاً                      
گذاري مجاز است از باب       نامدهد و اين     عقدي است لفظي، كه ابتدا وطي را مورد تمليك قرار مي               

 ه ق، ص    1425حلي،  (باشد   مي »نام معلول را بر علت نام، گذاشتن       « سبب به اسم مسبب       نامگذاري
و نيز گفته شده، عقد نكاح به منظور استمتاع زن از مرد                )  626ه ق، ص    1414؛ ابن منظور،    133

 ه  ق، ص   1419جزيرى،    (تر است شود و تمتع، حق مرد است، لذا حقيقت در وطي راجح            واقع مي 
كه به دليل صحت حمل نكاح در معناي عقد و صحت سلب در                   اما اكثريت بر اين اعتقادند      .)311

كه جملگي از نشانه شناخت     (معناي وطي، و نيز غلبه استعمال در عقد، و تبادر معناي عقد به ذهن،                
 ه  1410،  »شهيد ثاني «لي،  عام(نكاح حقيقت در عقد و مجاز در وطي است          )  حقيقت از مجاز هستند   

محقق «؛ عاملي   2 ه ق، ص      1387؛ حلي، فخرالمحققين،    170 ه ق، ص   1417؛ طوسي،   85ق، ص   
در تأييد اين   ).  9 ه ق، ص     1415؛ نراقي،   2 ه ق، ص     1415،  »علامه«؛ حلي   7 ه ق، ص     1414،  »ثاني

شود؛ اي وارد مي  لمهمطلب اما با تعبيري ديگر گفته شده، اختلافي وجود ندارد كه دو عرف بر هر ك                 
و نكاح عرفاً به معناي     .  گيرد نه عرف اللغه   الشرع تعلق مي  عرف الشرع و عرف اللغه، و حكم نيز به عرف         

 ). 524 ه ق، ص1410ابن ادريس،(گردد عقد است و بر عمل نزديكي در عرف شرع، نكاح اطلاق نمي
اي از اقوال متكثر موجود است،       ها و نظرات مطرح شده كه البته گوشه        نگاهي اجمالي به ديدگاه   

وجود اختلافي عميق بر سر تعريف و ماهيت نكاح، چه در ميان حقوقدانان و چه در ميان                   حكايت از   

 /��� /وضعيت حقوقي شروط ناظر بر روابط جنسي زوجين                               
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توان با نگاهي دقيق به تعاريف موجود، علت اختلاف را يافت و قطعاً اين امر ما را در                   اما مي .  فقها دارد 
به نظر ما نتيجه حاصل     .  كندكاح است، رهنمون مي   طي طريق براي يافتن مطلوب، كه همان تعريف ن        

كه، عقد  مقدمه نخست آن  :  معلول دو مقدمه است   )  هايعني فقد اجماع در تعريف يا تفاوت ديدگاه         (
ها را به دو دسته آثار       توان آن باشد، كه مي  نكاح برخلاف ساير عقود مدني، داراي آثار متعددي مي          

المثل ايام زناشويي، و آثار غير مالي        الي مثل مهريه، نفقه، اجرت    آثار م .  مالي و غيرمالي تقسيم نمود    
مثل، ايجاد رابطه زوجيت، اباحه استمتاع جنسي از يگديگر، حق رياست شوهر، حق تعين محل                     

توان همه اين آثار را در تعريف نكاح گنجاند، بلكه در تعريف يك              بديهي است كه نمي   .  سكني و غيره  
ضيات پرهيز نمود و ذاتيات آن را در نظر گرفت تا بيانگر ماهيت آن نهاد                  ماهيت حقوقي، بايد از عر    

، بايد  )اعم از مالي و غير مالي     (يعني از ميان همه آثار نكاح        .  حقوقي و مميز آن با ساير نهادها باشد        
 .چه را كه مقصود و هدف نكاح است برگزيد و در تعريف گنجاندآن

يان اثر اصلي و مقتضاي ذات عقد نكاح با ساير آثار و                كه، در تفكيك و تميز م      مقدمه دوم آن  
اگر در تعاريف ارائه شده در فوق با دقت بنگريم،            .  ترديد و اختلافي عميق وجود دارد        اقتضائات آن، 

نظران، يكي از آثار نكاح را به زعم خود، اثر و مقتضاي ذات عقد نكاح                   بينيم هر يك از صاحب     مي
اي ديگر زوجيت و    اي تمتع و اتحاد جنسي و عده      عده.  اند نكاح گنجانده  دانسته و آن را در تعريف عقد      

دانند و گروهي ديگر، همكاري و شركت در زندگي را، هدف از            پيوند زناشويي را هدف از عقد نكاح مي       
بنابراين، كانون توجه را بايد متمركز بر يافتن پاسخ اين پرسش كرد كه              .  انداين عقد مقدس برشمرده   

تضاي ذات نكاح چيست؟ يافتن پاسخ اين پرسش است كه ما را در پاسخ به سوالات مربوط                   اثر و مق  
 . كندبه شروط ضمن عقد نكاح، رهنمون مي

صحبت از اثر و مقتضاي ذات شد، بنابراين ضرورت دارد كه در ابتدا، اين مفهوم تبيين گردد، در                    
اين مهم  .   را در تعريف هر عقد گنجاند      واقع بايد ديد كه مقتضاي ذات عقد چه اثري است كه بايد آن            

هاي آن اثري كه مقتضاي ذات عقد است و نيز تفاوت آن با اثر                گردد مگر با بيان ويژگي    حاصل نمي 
بنابراين با اين مقدمه، گفتار بعدي اين نوشتار به          .  يا آثاري كه متشكل مقتضاي اطلاق عقد هستند        

 .  پردازدآن در تميز مقتضاي ذات نكاح ميبررسي مقتضاي عقد به طور كلي و اهميت شناخت 
 

 مقتضاي عقد: گفتار دوم

استعمال »  اطلاق« و گاه مضاف به       »ذات«دانان، گاه مضاف به      در اصطلاح حقوق  كلمه مقتضاء   
عقد است،  شود فلان اثر، مقتضاي ذات عقد است يا فلان اثر، مقتضاي اطلاق              مثلاً گفته مي  .  گرددمي

 لذا با توجه    .شودبندي، ميزان حاكميت اراده نسبت به آثار عقد، سنجيده مي         قسيمو با توجه به همين ت     
به اهميت اين بحث و ارتباط عميق آن با موضوع مقاله، مباحث اين گفتار را در دو بند جداگانه،                        

 .  كنيمتحت عنوان مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطلاق عقد مطالعه مي
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 مقتضاي ذات عقد : بند اول

مقتضاى ذات عقد عبارت است از هر امرى كه عقد بدون             ،عريف مقتضاي ذات عقد گفته شده     در ت 
مثلاً اگر در   .  به طورى كه با انتفاي آن، عقد لغتاً، عرفاً و يا شرعاً منتفى مى شود              .  آن محقق نمي گردد  

ع به  عقد بيع كه عبارت است از تمليك عين در مقابل عوض، توافق گردد كه مالكيت مبيع از باي                      
نراقي،(   مشترى به بايع منتقل نگردد، در اين صورت عرفاً بيعى واقع نشده است                مشترى و ثمن از   

 عقد فاقد مقتضاي ذات، مجرد از مدلول خود بوده و از اساس لغو و باطل است                 .)152ه ق، ص    1417
بالذات كند، به طوري كه عقد       اين اثر را ماهيت عقد ايجاد مي        ).  471ص    ق، ه 1401بجنوردي،  (

 مقتضا،  .)113ص؛  1386  شهيدي،(توليدكننده آن است و اين اثر از عقد جدانشدني خواهد بود                 
آن،   شود و به خواست طرفين و احكام مترتب بر          موضوع اصلي است كه عقد به خاطر آن واقع مي           

. )248ه ق، ص  1417مراغه اي،   (شود  لازمه ماهيت عقد است و با انتفاي آن، ماهيت عقد محقق نمي            
 كنداين مبنا شرطي با مقتضاي عقد مخالف است كه آن موضوع اساسي يا اثر اصلي معهود را نفي مي                    بر
كه، مقتضاي ذات عقد       توان نتيجه گرفت  توضيحات مذكور، مي    بنابر.  )182ص؛  1383  كاتوزيان،(

عقد نيز از   چنان به ماهيت عقد وابسته و ملازم با آن است كه اگر به وسيله شرط گرفته شود، جوهر                    
رسد كه با وضع    به نظر مي  .  ماندرود و در ديد عرف يا قانون، موضوعي براي آن باقي نمي              بين مي 

ترين منبع براي شناخت ماهيت عقد و مقتضاي ذات عقد را قانون               قوانين مدون، بايد اولين و مهم      
 بايد به   ،نكرديم و در صورتي كه از اين منبع به سبب سكوت و اجمال و ابهام چيزي پيدا                       دانست

قانون مدني شرط خلاف مقتضاي عقد را سبب بطلان عقد معرفي كرده                 1.سراغ عرف و شرع رفت     
اما از حكم اين ماده نسبت به       .  كه تفكيكي ميان اين دو مقتضا به عمل آورده باشد          ، بدون اين  2است

گذار شرط  نتوان فهميد كه منظور قانو     بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضاي عقد، مي            
پس ).  113؛ ص 1386شهيدي،  (خلاف مقتضاي ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد             

آن اثر جدانشدني كه نكاح      .  از تعريف مقتضاي ذات عقد بايد ببينيم مقتضاي ذات نكاح چيست              
د آيا هدف ايجاد پيون   .  بالذات توليدكننده آن است و عقد نكاح به خاطر تحقق آن، واقع شده چيست              

 زناشويي و علقه زوجيت است يا هدف استمتاع جنسي و توالد و تناسل؟

باشد، نتيجه  اگر بپذيريم كه استمتاع جنسي و توالد و تناسل، اثر و مقصود از عقد نكاح مي                      
منطقي آن اين است كه، هرگونه شرط و توافقي برخلاف آن، نه تنها محكوم به بطلان است، بلكه                      

اما اگر ايجاد پيوند زناشويي و علقه زوجيت را اثر و مقتضاي ذات عقد               .  دشوسبب بطلان عقد نيز مي    
به .  نكاح بدانيم، اصل حاكميت اراده مجال دخل و تصرف در روابط جنسي و حق تمتع خواهد يافت                  

 . اين سوال پس از تبيين مفهوم مقتضاي اطلاق، پاسخ خواهيم گفت
 مقتضاي اطلاق عقد: بند دوم

كه عقد است،   مقتضاي اطلاق عقد، عبارت است از هر امرى كه شارع آن را بر عقد از جهت اين                   
ثر امرى است   اين ا .  است  مترتب نموده هر چند بدون جعل شارع نيز، امكان تحقق آن اقتضاء بوده               

 /��� /ت حقوقي شروط ناظر بر روابط جنسي زوجينوضعي                               
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.  اقتضاى آن را مى نمايد     ،فرعى، كه هرگاه عقد به طور مطلق يعنى بدون قيد و شرط واقع شود                   
 منظور مستقيم و اصلى متعاقدين نيست و بدين جهت طرفين مى توانند با درج               ،مقتضاى اطلاق عقد  

 .)474ق، ص ه 1401بجنوردي، (شرط و قيد خلاف در عقد، اقتضاى مزبور را تغيير دهند 

 يعنى در صورت عدم تقييد      -مقتضاى اطلاق عقد، آن چيزى است كه عقد بر حسب اطلاق خود            
 براى نمونه، .)250ق، ص ه  1417اي،  مراغه( مقتضى آن است     -به امورى مانند وصف، مكان و يا زمان       

 اقتضاى عقد بيع مطلق آن است كه ثمن، نقد پرداخت شود و كليه خيارات نيز حسب مورد به وجود                   
محقق ( زيرا اطلاق عقد منظور اصلى متعاملين نيست            ؛شرط خلاف اطلاق عقد، باطل نيست       .  آيد

 ).73ق، صه ،1406داماد، 
شود و لازم آن     است كه از ماهيت عقد ناشي نمي       بنابراين مقتضاي اطلاق يا اثر اطلاق عقد، اثري       

، )113؛ ص1386شهيدي،  (ي كرد   توان با درج شرط خلاف، از توليد و بروز آن جلوگير          نيست، لذا مي  
 قانون مدني كه    1114براي مثال مطابق با ماده      .  شوداي بر ماهيت عقد وارد نمي     در اين صورت لطمه   

كه اختيار تعيين   كند سكني گزيند مگر آن     زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي         «:  داردمقرر مي 
شوهر از آثار نكاح مطلق است يعني        تعيين محل سكونت به وسيله       .  »منزل به زن داده شده باشد      

خاصيت آزاد و بدون قيد بودن نكاح اين است كه حق تعيين محل سكونت مشترك براي شوهر                       
است، اين امر مانع از آن نخواهد بود كه در ضمن عقد، زوج حق تعيين محل سكونت را، بر عهده                         

 .زوجه بگذارد
ان گفت، حق تمتع جنسي نيز، از آثار اطلاق   توشود اين است، آيا مي    بنابراين سوالي كه مطرح مي    

پذيرش اين نظر اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه طرفين تنها در              .  عقد است نه از آثار ذات آن      
صورتي ملزم به برقراري رابطه جنسي هستند كه شرطي برخلاف آن، در ضمن عقد نكاح يا بعد از آن               

 نحوي باشد كه سبب ممنوعيت برقراري رابطه جنسي يا           تواند به مفاد شروط مذكور مي   .  نشده باشد 
اكنون پس از روشن شدن ريشه اصلي اختلاف، بحث بعدي          .  تحديد آن به زمان يا مكان خاص گردد       

اختصاص به پاسخ اين پرسش مهم دارد كه، تمتع جنسي در ميان كدام دسته از آثار عقد نكاح قرار                     
 ات نكاح است يا مقتضاي اطلاق نكاح؟  گيرد، آيا تمتع جنسي اثر يا مقتضاي ذمي

 

 تمتع جنسي مقتضاي ذات نكاح يا مقتضاي اطلاق نكاح: گفتار سوم

با توجه به دو گفتار قبل، محرز گرديد كه هرگونه اظهارنظر راجع به حدود و ثغور حاكميت اراده                   
ت نكاح         در روابط جنسي زوجين، بر پاسخ اين سوال متكي است كه، حق تمتع جنسي مقتضاي ذا                  

چه عقد نكاح بالذات توليدكننده آن است وجود رابطه جنسي          باشد يا مقتضاي اطلاق نكاح؟ آيا آن      مي
گردد يا محدود به زمان و مكان       بين زوجين است به طوري كه نكاحي كه در آن اين رابطه نفي مي               

ود رابطه جنسي   كه هدف از نكاح چيز ديگري است و وج           شود يا آن  خاصي، خالي از موضوع مي     
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هاي موجود و    شود؟ براي پاسخ به اين سوال ترجيح داده شد ابتدا ديدگاه               مترتب بر آن اثر مي      
 .    هاي هر يك بيان شده، و سپس نظر برگزيده، ضمن نقد ساير نظرات، جداگانه بيان گردداستدلال

دانان و فقها را در     ر حقوق پس از طي گام به گام مراحل اين نوشتار، اينك اوج تضارب و تقابل افكا              
براي .  خواهيم ديد )  يعني روابط جنسي  (ترين اغراض و حقوق متقابل ناشي از عقد نكاح           يكي از مهم  
بندي اين نظرات   هاي موجود به دسته   ها و تفاوت  تر، بهتر ديديم كه با ملاحظه شباهت       مطالعه دقيق 

در انتخاب  .  تر فراهم آيد  ت تحليل عميق  گويي احتراز گردد و هم موجبا      پرداخته تا هم از پراكنده     
عنوان هر دسته نيز حكم وضعي شرط و توافق، مورد توجه قرار گرفته تا علاوه بر توزيع منظم                          

 .  مطالب، مبين پاسخ مسئله تحقيق نيز باشد
 شرط برخلاف تمتع جنسي، باطل و مبطل است: بند اول

خواهد چهارچوبي براي روابط    ن وسيله مي  گذار بدي قانون.  هدف اصلي نكاح تشكيل خانواده است     
جنسي زن و مرد فراهم كند، و عشق و هوس را با وظيفه و تكليف درآميزد، و كانوني براي رشد                          

پس پيوندي را كه در آن زن و مرد حق تمتع             .  جسمي و عاطفي ناشي از اين رابطه به وجود آورد           
؛ 1368كاتوزيان،  (وري عرف قطعا چنين است      جنسي را از يكديگر نداشته باشند نبايد نكاح ناميد، دا         

 ). 254ص
اتحاد جنسي زن و شوهر و برقراري حق استمتاع، لازمه عرفي ايجاد رابطه زناشويي و مقتضاي                   

كند ذات نكاح است و شرط برخلاف آن، نه تنها نامشروع و فاسد، بلكه عقد را نيز، باطل مي                           
ح و تشويق و تحريض در آن، از طرف دين مقدس           در واقع تأكيد در نكا    ).  193؛ ص 1355لنگرودي،  (

اسلام، صرفاً جهت بقاي نسل و توليد و تكثير نوع بشر، و نيز به خاطر محفوظ نگه داشتن افراد، از                        
بنابراين شرطي كه در راه     .  طريقه مشروع نيل به اين هدف نيز نكاح است        .  هرگونه فساد و فحشا است    

 ).53؛ ص1360محقق،(لاف مقتضاي آن است رسيدن به اين مقصود مانع ايجاد كند خ
) 112؛ ص 1982نائيني،  (و ميرزاي نائيني    )  281؛ ص 1415انصاري،  (در فقه نيز شيخ انصاري       

 3.اندتمتع جنسي را مقتضاي ذات نكاح و شرط عدم نزديكي را، مبطل نكاح دانسته
 شرط برخلاف تمتع جنسي، معتبر است: بند دوم

يكي از آثار عقد نكاح و حقوق زوجين          كه تمتع جنسي را     ني هستند نقطه مقابل اين ديدگاه كسا     
ها معتقدند كه تمتع جنسي از جمله         آن.  داننددانسته، و شرط برخلاف آن را، صحيح و نافذ مي             

. توانند هرگونه كه بخواهند در آن توافق نمايند       باشد و آنان مي   حقوقي است كه مربوط به زوجين مي      
در اين صورت، زن پس     .  باشداي عقد نكاح و برخلاف قوانين آمره نيز نمي         شرط مزبور برخلاف مقتض   

 تواندكند و مشروط له مي    زيرا شرط، ايجاد حق براي زن مي      .  تواند به زوج اجازه نزديكي بدهد     از عقد مي  
چه در عقد نكاح شرط شود كه         مقتضاي نكاح رابطه زوجيت است و چنان        .  نظر كند از آن صرف   

 ).369 ، 377؛ ص 1372امامي، (باشد دد عقد و شرط باطل ميزوجيت حاصل نگر
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توان گفت، شرط عدم    در تقويت اين نظر گفته شده كه به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه مي              
چه نكاح داراي اهداف مختلفي است و         .  تمتع جنسي نه خلاف مقتضاي عقد است و نه نامشروع            

 نيست تا در صورت شرط عدم دخول، نكاح نتواند تحقق            نزديكي تنها هدف آن و مقتضاي ذات نكاح       
به علاوه، قانون چنين شرطي را منع نكرده و شرط مزبور برخلاف نظم عمومي هم نيست                       .  يابد
 ).77؛ ص1372صفايي، (

ايرواني،(اي هست كه ادعاي عدم وجود اختلاف شده است            شهرت اين ديدگاه در فقه تا اندازه       
 ؛1351طوسي،  (توان به شيخ طوسي      مي 4اران سرشناس اين نظر در فقه     از طرفد )  372ق، ص    ه 1427
. اشاره نمود )  38؛ ص   1409حلي،  (و علامه حلي    )  524ق، ص   1418جبعي،  (شهيد ثاني   )  304ص  

 .قائل به اين نظر هستند) 439؛ ص 1368الموسوي الخميني، (حضرت امام نيز در تحريرالوسيله 

 ي، باطل استشرط برخلاف حق تمتع جنس: بند سوم

شمرد و ديگري آن    برخلاف دو دسته قبل، كه يكي استمتاع جنسي را، مقتضاي ذات نكاح، برمي             
را مقتضاي اطلاق، دسته سوم، از اين افراط و تفريط پرهيز نموده و برآنند كه حق تمتع جنسي                        

طلان عقد  بنابراين شرطي كه استمتاع جنسي را نفي كند موجب ب         .  باشدمقتضاي ذات عقد نكاح نمي    
شود ولي از طرف ديگر، به دليل اهميت و ضرورت وجود رابطه جنسي ميان زوجين، شرط                       نمي

. كند، اما اين بطلان به عقد سرايت نمي       )118؛ ص   1386شهيدي،  (شمارند  برخلاف آن را، باطل مي    
مبستگي جامعه نيز ه  .  الزام قانوني زوجين به حسن معاشرت با يكديگر، تكليف و توصيه اخلاقي است            
بنابراين هرگونه  .  آوردو خوشرويي و احترام متقابل زن و شوهر را از لوازم اخلاق حسنه به شمار مي                 

ها را از تكليف متقابل تمكين در برابر يكديگر معاف كند،              شرط ضمن قرارداد بين زوجين كه آن        
ع تلقي شده و باطل     بدون ترديد به علت مغايرت با قوانين آمره و نظم عمومي و اخلاق حسنه نامشرو               

 قانون مدني نيز،    975مدلول ماده   .  گونه الزامي براي طرفين ايجاد نخواهد كرد       لذا هيچ .  خواهد بود 
از ميان فقها، ابن ادريس در سرائر، شرط مذكور را به دليل مخالفت با كتاب                .  مؤيد همين گفته است   

 ). 589؛ ص 1410حلي،  (5دانندو سنت باطل مي
 

 يدگاه نگارندهد: گفتار چهارم

هاي مختلف و استدلال    پس از تبيين ريشه اختلاف راجع به موضوع مورد بحث و بيان ديدگاه               
بدين منظور  .  پردازيمها، در اين قسمت، ضمن نقد نظرات قبلي به ارائه نظر خود و تقويت آن مي                 آن

ت است و بقيه آثار،      ابتدا در مقام اثبات اين مسئله خواهيم بود كه اثر و مقتضاي ذات نكاح، زوجي                  
باشند، و در بخش دوم راجع به وضعيت حقوقي شروط ناظر بر روابط جنسي با بيان                مترتب بر آن مي   

 . انواع آن بحث خواهيم كرد
 

���/ 



223 

 
 

 

 

 

 زوجيت مقتضاي ذات نكاح: بند اول

هاي موجود نسبت به ماهيت و مقتضاي نكاح سه ديدگاه بيان شد، كه                در قسمت بيان ديدگاه   
ما نيز ضمن تأييد اين     .  سته اخير بر آن بود كه استمتاع جنسي مقتضاي ذات نكاح نيست           عقيده دو د  

 .  كنيمنظر دلايلي براي تأييد اين ديدگاه علاوه بر دلايل بيان شده ذكر مي
. تواند آثار ذاتي متعدد داشته باشد     مقتضاي ذات هر عقد يك اثر است و هرگز يك عقد نمي            :  الف

مثلاً اثر عقد بيع ايجاد ملكيت براي خريدار         .  مكن است آثار ديگري مترتب شود     اما بر آن اثر ذاتي م     
است، اما بر اين اثر، آثاري چون حق تصرف در مبيع، حق انتقال، حق انتفاع از آن و ساير حقوق،                         

چرا كه  .  بنابراين،  شرط خلاف اثر عقد را، با شرط خلاف اثر عقد، نبايد اشتباه كرد                .  شودمترتب مي 
 ).117؛ ص1386شهيدي، (شود اما در دومي ترديد وجود دارد ترديد باعث بطلان عقد مي بياولي

حال در عقد نكاح سوال اين است، آيا تحقق رابطه زوجيت، اثر عقد نكاح است و ايجاد رابطه                       
محرميت و اباحه تمتع جنسي، از آثار آن يا بالعكس؟ آيا به سبب عقد نكاح ابتدا علقه زوجيت برقرار                    

كه ابتدا استمتاع جنسي برقرار شده و سپس علقه            شود و سپس اباحه استمتاع جنسي يا اين          مي
زيرا تا زماني   .  باشدزوجيت؟ بيگمان تحقق رابطه زوجيت مقدم بر تمتع جنسي و توالد و تناسل مي               

ه كه در نتيجه عقدي صحيح و نافذ، بين طرفين رابطه زوجيت برقرار نشود، اباحه استمتاع جنسي ب                  
به موجب ماده   .   قانون مدني قابل استنباط است     1102 و   1035اين امر از ظاهر مواد      .  آيدوجود نمي 

همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف                «:  1102
يجاد علقه  وعده ازدواج ا  «:  دارد نيز مقرر مي   1035 و ماده    »شودزوجين در مقابل همديگر برقرار مي      

چه عقد نكاح در پي به وجود آوردن آن          بنابراين اثر و مقتضاي ذات نكاح، و آن       .  »...زوجيت نمي كند  
آيد، و ساير   است، ايجاد علقه زوجيت است كه بلافاصله، بعد از اجراي صيغه عقد نكاح، به وجود مي                 

ف اثر و مقتضاي ذات نكاح       بنابراين شروط ناظر به روابط جنسي، خلا       .  آثار، مترتب بر اين اثر است      
 .   باشدمي) يعني حق تمتع جنسي(نيست تا باطل و مبطل عقد باشد، بلكه خلاف يكي از آثار اثر نكاح 

. باشد، تالي فاسدهايي به دنبال خواهد داشت       پذيرش اين نظر كه ذات نكاح، تمتع جنسي مي         :ب
 تحقق نكاحي كه امكان برقراري اين        زيرا پيامد منطقي پذيرش اين نظر اين است كه اولاً، تصور و              

زيرا اگر ذات و اثر نكاح استمتاع جنسي باشد، از عقد              .  رابطه در آن وجود ندارد، غيرممكن است        
شود، كساني حق ازدواج    بنابراين، نتيجه اين مي   .  جدانشدني است و عقد بالذات توليدكننده آن است        

خواه (كساني كه توانايي برقراري اين رابطه را ندارند          دارند كه توانايي برقراري اين رابطه را دارند، و           
، )به طور طبيعي مثل فرد عنين، خواه در نتيجه حوادثي مثل تصادف اين توانايي را از دست دادند                    

) برقراري رابطه جنسي  (زيرا توانايي فراهم آوردن ذات نكاح       .  دهندحق انعقاد عقد نكاح را از دست مي       
شود چرا كه، نكاح، ذات      عداً اين توانايي را از دست بدهند عقد نكاح فسخ مي             ثانياً، اگر ب  .  را ندارند 
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جايي كه نكاح عقدي است مستمر، لذا وجود مقتضاي ذات، نه تنها در        خودش را از دست داده و از آن       
 . زمان عقد، بلكه بقاء و استمرار آن تا پايان عقد نيز شرط است

 باشدزيرا عقد نكاح يكي از حقوق مدني مي        .  باشدانون مي اي برخلاف ق  مسلماً پذيرش چنين نتيجه   
 قانون مدني با زنده متولد شدن، متمتع از آن خواهند بود و اجراي               956كه اشخاص به تصريح ماده      

بنابراين، محروم كردن    .  اين حق هم، منوط به داشتن توانايي برقراري رابطه جنسي نشده است                
. باشد در صورتي كه، چنين تصريحي وجود ندارد        گذار مي انوناشخاص از اين حق، نيازمند تصريح ق       
گذار اي عمل شود كه نتيجه آن، مخالف نص صريح قانون           گونهبنابراين نبايد در تميز ذات نكاح، به       

 .باشد
 استدلال ديگر طرفداران نظر نخست اين بود، پيوندي را كه در آن، زن و مرد حق استمتاع                      :ج

رو نتيجه گرفته شده    ، از اين  )462؛ ص   1387كاتوزيان،  (توان نكاح ناميد    نميجنسي را ندارند، عرفاً     
كه استمتاع جنسي لازمه عرفي ايجاد رابطه زناشويي است، و شرط برخلاف آن باطل و مبطل عقد                    

 .است
زيرا اولاً، چنين عرف مسلم و قطعي وجود ندارد و داوري عرف در              .  اين استدلال نيز مردود است    

ثانياً، استناد به قواعد عرفي در صورتي صحيح است كه مخالف قواعد و                  .  متفاوت است اين رابطه   
اصول حقوقي نباشد، و چنين داوري بر فرض وجود آن، هم مخالف قواعد حقوقي و هم مخالف                        

زيرا از يك طرف اگر به مجموع قواعد مندرج در حقوق خانواده و خاصه عقد                .  باشدمصالح جامعه مي  
گذار اجازه نداده تا به راحتي نهاد خانواده از هم             بينيم كه قانون  گريسته شود، مي  نكاح به دقت ن    
اند و به دليل اهميت     شرايط و ضوابط عقد نكاح در قانون مشخص و انتظام دقيقي يافته            .  پاشيده شود 

بنابراين گفتن اين مطلب كه شروط ناظر به         .  مورد آن، جلوگيري شود   آن سعي شده تا از انحلال بي       
روابط جنسي برخلاف مقتضاي ذات نكاح بوده و در نتيجه باطل و مبطل عقد هستند، استدلالي است               

از .  باشد و نيازمند نص خاص است     گذار در جهت حفظ نهاد خانواده مي      گيري قانون كه برخلاف جهت  
به صلاح  طرف ديگر انحلال نكاح، پيامدهاي بسيار ناگواري براي اجتماع و سلامت آن دارد، بنابراين                 

بنابراين به نظر ما، نه     .  هايي بخواهيم نكاح را باطل نمايم     جامعه نيست تا با توسل به چنين استدلال        
اي تنها داوري عرف مبين پذيرش نظر گروه نخست نيست، بلكه در صورت وجود، چنين داوري                     

 .برخلاف قواعد كلي مندرج در نكاح، و در تعارض صريح با مصالح اجتماعي است
محتوا شده و زوجين    ا اين استدلال كه در صورت شرط عدم نزديكي، عقد نكاح بيهوده و بي               ام :د
زيرا در  .  باشدكه توالد و تناسل لازمه نكاح است، نيز صحيح نمي         توان زن و شوهر ناميد، يا اين      را نمي 

شد ولي لازمه   تواند از اغراض مهم در نكاح با      نزديكي و توالد، مي   .  هر نكاحي اغراض متعدد وجود دارد     
داد يا  دانست نكاح پيرزن و پيرمرد را اجازه نمي        گذار از لوازم مي   زيرا اگر تناسل را قانون    .  آن نيست 

كه بايست از موانع نكاح باشند در حالي      اگر نزديكي از شرايط صحت نكاح بود عنن، خصاء و قرن مي            
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 چنين برداشتي به دليل ناديده در واقع ).  213؛ ص   1375شايگان،  (از عيوب مجوز فسخ نكاح هستند       
. فايده كند نزديكي، تنها اثر نكاح نيست كه فقدان آن عقد را بيهوده و بي             .  گرفتن ساير آثار عقد است    

تر ايجاد علقه و پيوند     زير يك سقف زندگي كردن، مهريه، نفقه، ارث بردن از يكديگر، و از همه مهم                
نسي نيز در بردارنده آن بوده و بنابراين بيهوده           زوجيت، آثاري هستند كه عقد نكاح بدون تمتع ج          

 .باشدانگاشتن نكاح بدون تمتع جنسي، درست نمي
گذار، با توجه به مواد مبحث،        پذيرش حاكميت اراده در مورد رابطه جنسي از ناحيه قانون            :  ه

. سي است اين امر از دو منظر قابل تأمل و برر          .  عيوب نكاح نيز با نگاهي دقيق قابل استنباط است          
نخست حاكميت اراده در زمان عقد و تحقق تراضي طرفين دوم، حاكميت اراده پس از عقد و به اراده                   

 . يكي از طرفين
هر «:   قانون مدني قابل استناد است، به موجب اين ماده          1126در ارتباط با قسمت نخست، ماده       

وده بعد از عقد حق فسخ       يك از زوجين كه قبل از عقد، عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر ب                   
 قانون  1123 الي   1121 در اين ماده امراض مندرج در مواد         »امراض مذكوره «مراد از   .  »نخواهد داشت 

اي كه  باشد كه شامل عيوب مردان مثل خصاء، عنن، مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه                 مدني مي 
از مفهوم ايـن ماده،    .  است...  قادر به عمل زناشويي نباشد و عيوب زنان مثل قرن، جذام، افضاء و               

 حدود حاكميت اراده نسبت به رابطه جنسي در زمان عقد را استنباط كرد، زيرا به زوجين                  توانمي
دهد نكاحي منعقد كنند كه علم دارند در آن امكان برقراري رابطه جنسي به دليل وجود                   اجازه مي 

تزم به آثار عقد خواهند شد و ديگر به اين         يكي از امراض مذكور وجود ندارد و در صورت انعقاد آن، مل           
بديهي .  توانند قرارداد را فسخ كنند    دليل كه طرف مقابل توانايي برقراري رابطه جنسي را ندارد، نمي           

است اگر تمتع جنسي مقتضاي ذات نكاح بود، امكان تحقق نكاح با وجود يكي از عيوب مذكور، به                     
 . دليل عدم تحقق مقتضاء، وجود نداشت

توان به مفاد مواد    ي اثبات مدعاي ما در قسمت دوم يعني حاكميت اراده پس از عقد، مي                  برا
عيوب ذيل در مرد موجب حق      «:  دارد بيان مي  1122ماده  .   قانون مدني استناد كرد    1123 و   1122

كه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده         عنن به شرط آن   .  2خصاء؛  .  1:  فسخ براي زن خواهد بود     
 و نيز در ماده      »اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد        مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه       .  3؛  باشند
برص؛ .  3جذام؛  .  2قرن؛  .  1:  عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود          «:  خوانيم مي 1123

 .»نابينايي از هر دو چشم. 6يري؛ گزمين. 5افضاء؛ . 4
توضيح ميسر است كه اگر رابطه زناشويي و استمتاع جنسي،          طريق استدلال به مواد مذكور بدين       

مقتضاي ذات نكاح باشد، پس احراز عيوبي مثل خصاء، عنن، مقطوع بودن آلت تناسلي در زوج و                      
هايي مثل قرن، جذام، برص و افضاء در زوجه، كه جملگي مانعي دائمي در جهت برقراري                     بيماري

زيرا با حدوث يكي از     .  گردند نه اعطاء حق فسخ    عقد مي رابطه جنسي هستند، سبب انفساخ و بطلان        
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وجود نخواهد  )  كه بر فرض ادعا تمتع جنسي است        (اين عيوب، امكان تحقق مقتضاي ذات نكاح           
شود؛ در  چه مانعي دائمي براي تحقق مقتضاي ذات فراهم گردد عقد منفسخ مي                داشت، و چنان   

دادن حق فسخ بسنده كرده كه البته آن هم مشروط       صورتي كه قانون مدني اين نظر را نپذيرفته و به           
 . به آن است كه در زمان عقد، علم به وجود عيب نباشد

گونه در حق تمتع جنسي     دهد تا اين  ها مجال مي  گذار به اراده طرفين يا يكي از آن        كه قانون اين
منعقد نمايند كه   نظر كنند و نكاحي     در زمان نكاح، با ميل خود از آن صرف         (دخل و تصرف نمايند،     

در آن  امكان برقراري رابطه جنسي وجود ندارد، يا پس از عقد و اطلاع از بروز عيوب مانع روابط                         
خود حكايت از آن دارد     )  ها واگذار كرده  جنسي، التزام به مفاد عقد يا برهم زدن آن را، به اختيار آن             

نمايد كه اراده اشخاص،     مي كه تمتع جنسي، مقتضاي ذات نكاح نيست، چون هر حقوقداني تأييد             
 .محكوم به پذيرش و تبعيت از مقتضاي ذات عقد است نه حاكم بر آن

 وضعيت حقوقي شروط مرتبط با حق تمتع جنسي: بند دوم

ايم، اكنون بايد اثر    حال كه زوجيت را اثر نكاح و حق تمتع جنسي را از آثار اطلاق نكاح دانسته                  
شروط مذكور        .   حقوقي شروط ناظر بر روابط جنسي بررسي كرد         اين استنباط را، در رابطه با وضعيت      

اما .  توانند به صور مختلف در ضمن قرارداد گنجانده شوند يا بعد از نكاح مورد تراضي قرار گيرند                  مي
نخست، شروط ممنوع كننده روابط     :  ها را به دو دسته كلي تقسيم كرد       توان آن براي سهولت بحث مي   
هدف از شروط دسته نخست، نفي و منع رابطه             .  قيدكننده روابط جنسي   جنسي؛ دوم، شروط م    

اما هدف از شروط دسته دوم، حذف رابطه جنسي از روابط زناشويي نيست، بلكه                    .  جنسي است 
هاي باشند، مثلاً محدود كردن رابطه جنسي به زمان         زوجين درصدد مقيد كردن رابطه جنسي مي        

يا ممكن است بر روي شروطي توافق كنند كه در            .  خاصهاي  خاص و يا مقيد كردن آن به مكان         
بندي، بنابراين ادامه بحث را بر مبناي همين تقسيم       .  كيفيت و چگونگي روابط جنسي تأثيرگذار باشد      

ها بر عقد نكاح،    اما با بررسي وضعيت حقوقي شروط مذكور، از جهت صحت و بطلان و نيز تأثير آن                 
بندي مذكور، مبتني بر ذوق و سليقه شخصي بوده           دارد كه تقسيم   البته نگارنده اذعان  .  گيريمپي مي 

و شايد خالي از ايراد نيز نباشد، اما براي پرهيز از اطناب و تطويل، و نيز رعايت مجال مقاله بوده و در                       
 .  جهت تشحيذ ذهن خواننده، خالي از فايده نخواهد بود

 شروط ممنوع كننده روابط جنسي: الف

گانه فوق، مسلم گرديد كه شروط، متضمن نفي رابطه           هاي پنج لات و استدلا  با توجه به ملاحظ   
اما از دو   .  جنسي، برخلاف مقتضاي ذات عقد نيستند چون رابطه جنسي، مقتضاي ذات نكاح نيست              

نخست، از جهت اصطكاك و مخالفت آن با نظم            :  توان در صحت اين شروط ترديد كرد        جهت مي 
تواند منجر به سلب يكي از حقوق        ز اين جهت كه توافق مذكور مي       عمومي و اخلاق حسنه و دوم، ا       
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مدني به طور كلي گردد، لذا مباحث مربوط به اين قسمت را در بندهاي جداگانه مورد مطالعه قرار                        
 .  دهيممي

نظم عمومي و اخلاق حسنه را بايد از جمله مفاهيم            :  تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه       
. توان در ارتباط با آن به اجماع و اقناع رسيد          رانگيز حقوق دانست كه به دشواري مي      بمبهم و مجادله  

گردد كه البته قسم    الملل خصوصي مطرح مي   نظم عمومي در دو حوزه حقوق داخلي و حقوق بين           
 و در   6طلبدصحبت از نظم عمومي، مجال و مقال مفصلي را مي          .  اخير آن از حوزه بحث ما خارج است        

 . كنيمگنجد، لذا براي تبيين آن به بيان بعضي از نظرات اكتفاء مينمياين مختصر 
نظم عمومي در حقوق داخلي شامل آن دسته از قواعدي است كه اصطلاحاً قواعد امري ناميده                          

شوند، مانند قواعد مربوط به وضعيت، اهليت، ارث، وصيت و غيره، و مخالفت با نظم عمومي                       مي
هدف از وضع قوانين     ).  183؛ ص 1384الماسي،  (د و مقررات امري نيست        چيزي جزء نقض قواع    

مربوط به نظم عمومي، حفظ منافع عمومي بوده و تجاوز بدان، نظمي را كه لازمه حسن جريان امور                    
اموري ).  52؛ ص 1383كاتوزيان،  (زند  اداري يا سياسي و اقتصادي يا حفظ خانواده است برهم مي             

ند كه ارتكاب آن ايجاد هيجان و تشنج اجتماعي نموده، موجب اخلال              باشبرخلاف نظم عمومي مي   
اخلاق حسنه نيز چهره خاصي از نظم عمومي است؛ بخشي از اخلاق             ).  49امامي، ص (گردد  نظم مي 

). كاتوزيان، همان (كه هنوز در قوانين نفوذ نكرده و ضامن اجراي آن تنها وجدان اجتماعي است                    
 ايدرجه به اگرچه  ،كنند  تقبيح  را  آن  خلاف  بر  رفتار  و  بدانند  لازم  را  آن  رعايت  هجامع  افراد  كه  امورى
  ).امامي، همان(گردد  عمومى افكار و جامعه احساسات تهييج موجب كه نرسد

: دارد بيان مي   975قانون مدني نيز با ملاحظه اهميت نظم عمومي و اخلاق حسنه، درماده                   
راردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به           تواند قوانين خارجي و يا ق     محكمه، نمي «

شود به  دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر، مخالف با نظم عمومي محسوب مي             واسطه جريحه 
 . »موقع اجرا گذارد، اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد

ح نيست، ولي از اموري است      رسد كه هرچند رابطه جنسي معرف و مقتضاي ذات نكا          به نظر مي  
داند و حاكميت اراده در اين حوزه با مانعي جدي به            كه اخلاق و نظم عمومي، رعايت آن را لازم مي          

زيرا به موجب مذهب و قوانين مصوب ما، تنها طريق             .  نام اخلاق و نظم عمومي در تعارض است         
يت اين رابطه را به سبب       مشروعيت بخشيدن به رابطه جنسي، عقد نكاح است و اگر بخواهيم حل              

گردد و  شروط ضمن عقد، از بين ببريم، امكان برقراري اين رابطه به طريق مشروع فراهم نمي                      
. گردددرعوض زمينه براي ازدواج مجدد يا طروق نامشروع برطرف كردن نيازهاي جنسي فراهم مي                

 و جامعه وارد نمايد و       لذا ممكن است سركوب اين غريزه حيواني سركش، آثار نامطلوبي بر خانواده             
رو، شرط مذكور را بايد باطل و نامشروع          از اين .  تابداين امر را اخلاق حسنه و نظم عمومي برنمي           

دانست، اما اين بطلان تأثيري در صحت اصل نكاح نداشته و به تعبير ديگر، شرط مذكور باطل است،                   
 . ف مقتضاي ذات عقد استولي مفسد و مبطل عقد نيست، زيرا نه يك شرط مجهول و نه مخال
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 كه توافق بر اين شرط، متضمن يك فايده عقلايي و در جهت احتراز از آثار                       اما در مواردي   
. توان آن را مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه دانست           نامطلوب ناشي از رابطه جنسي باشد، نمي        

در جهت حفظ سلامت    صورتي كه يكي از زوجين مبتلا به امراض مسري مقاربتي گردد،               مثلاً در   
انديشند، چاره كار را در     شريك ديگر، زوجيني كه به بقاي زندگي مشترك و حفظ نهاد خانواده مي              

بيگمان اين توافق نه تنها برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه نيست بلكه              .  نفي رابطه جنسي بدانند   
 .     در راستاي آن نيز هست

كه صرفاً به سبب عقد نكاح مشروعيت يافته و         تمتع جنسي حقي است     :  سلب حق به طور كلي    
بنابراين اگر طرفين بخواهند اين حق را به طور كامل از خودشان سلب           .  از حقوق متقابل زوجين است    

گردد كه آيا شرط مذكور، يكي از مصاديق سلب حق به طور             كنند اين سوال و اين شبهه مطرح مي        
:  قانون مدني  959ل است، زيرا به موجب ماده        كلي نيست؟ اگر پاسخ مثبت باشد چنين شرطي باط         

تواند به طور كلي، حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود                     هيچ كس نمي  «
 . »سلب كند

جوييم تا تأثير شرط سلب حق      براي روشن شدن اين بحث به مثالي در باب مالكيت تمسك مي            
گردد؛ حقي   به چهار طريق حاصل مي      7 قانون مدني  140مالكيت كه به موجب ماده       .  تبيين گردد 

لذا ).   قانون مدني  30ماده  (دهد  گونه تصرفات و انتفاعات را در مملوك مي       است كه به مالك حق، همه     
اگر در قرارداد بيعي شرط گردد كه خريدار پس از قبض مبيع، حق انتقال به هيچ كس را نداشته                       

 طور كلي بوده و باطل است، اما اگر شرط شود كه خريدار             باشد، اين شرط را از مصاديق سلب حق به        
 سال حق انتقال را نداشته باشد، شرط مذكور            5كه تا   حق انتقال به فلان كس را نداشته يا اين           

؛ 1381؛  صفايي،    210 ، 209؛ ص   1383كاتوزيان،  (صحيح است چون سلب حق به طور جزئي است          
 ).30ص

تواند به موجب قرارداد، حقوق مدني است كه هيچ كس نمي  حق نكاح و ازدواج كردن از آن دسته         
تواند حق  گونه كه شخص نمي   حق تمتع يا استيفاي از آن را، به طور كلي از خود سلب كند، همان                 

توان گفت كه نفي كلي حق تمتع جنسي        اما سوال اين است كه آيا نمي      .  مالكيت را از خود سلب كند     
گونه كه حقوقدانان   باشد، آن  از مصاديق سلب حق به طور كلي مي        كه يكي از آثار مهم نكاح است نيز،       

از مصاديق سلب   )  سلب حق انتقال به غير    (در باب مالكيت، سلب يكي از آثار مترتب بر مالكيت را              
به نظر ما اگر سلب حق انتقال به غير، سلب حق به طور كلي باشد، سلب                .  اندحق به طور كلي دانسته    
 قانون مدني   959ق اولي از مصاديق سلب حق به طور كلي و برخلاف ماده             حق تمتع جنسي، به طري    

زيرا اهميت رابطه جنسي در توالد و تناسل و نقش آن در سلامت نهاد خانواده و اجتماع بي                      .  است
بديل است و ضرورت توجه به آن به مراتب فراتر از حق مالكيت است، لذا بايد گفت كه  شرط سلب                       

 . باطل و بلااثر است، اما اين بطلان تأثيري بر اصل نكاح نداردحق تمتع به طور كلي،
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و   است   تحت عنوان تحريم حلال و يا شرط مخالف كتاب مطرح گرديده           ،در فقه اماميه سلب حق    
المؤمنون عند شروطهم   «  ه يكى در مبحث شروط ضمن عقد و قاعد        :خواستگاه اصلي آن در دو موضع     

الاّ كلّ شرط خالف كتاب اللهّ عزّ و          «:  ، و يا در بعضى از روايات        » حراما الاّ شرطا حرّم حلالا او احلّ      
جا نيز روايتى از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله            زيرا در آن   ؛باشد، مي  در كتاب الصلح   ي، و ديگر  »جل

 1419  ،)سيدحسن(  بجنوردي(  »الصلح جائز الاّ صلحا احلّ حراما او حرّم حلالا        «:  كه  و سلم وارد شده   

در واقع اعتقاد غريب به اتفاق فقها اين است كه اگر هدف از شرط و توافق، التزام به                     ).  247ق، ص ه
نائيني، (  8ترك يك فعل مباح به طور دائم باشد اين امر موجب تحريم حلال بوده و ممنوع است                     

طور شرط عدم نزديكي به     (در مسئله مورد بحث     ).  264؛ بجنوردي، همان، ص     105ق، ص   ؛ ه 1373
توان گفت كه  التزام به ترك رابطه جنسي كه به سبب نكاح براي زوجين حلال گشته و                     ، مي )كلي

طريق ديگري هم براي حليت آن وجود ندارد، يكي از مصاديق تحريم حلال است كه با مباني فقهي                    
 9. سازگاري ندارد»المؤمنون عند شروطهم الاّ شرطا حرّم حلالا او احلّ حراما«قاعده 
 شروط مقيد كننده روابط جنسي: ب

دسته دوم از شروط ناظر بر روابط جنسي، شروطي هستند كه قيود و حدودي بر اين رابطه                        
كنند، لذا هدف از اين شروط، سلب و نفي رابطه جنسي نيست بلكه زوجين با توسل به                    تحميل مي 

 تحديد رابطه   تقيد مذكور يا ممكن است سبب       .  ها، درصدد مقيد كردن رابطه جنسي هستند        آن
مثلاً انجام رابطه جنسي در فلان ساعات يا فلان            .  جنسي گردد و يا سبب تشديد رابطه جنسي          

ها، يا انجام آن با كيفيت و شرايط خاص، كه در زمره شروط تحديدكننده                روزهاي هفته يا فلان ماه    
 .ي گرددهستند، ولي شرط انجام عمل جنسي از قبل و دبر، ممكن است سبب تشديد رابطه جنس

رسد شروط مذكور برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه باشند، زيرا زوجين اجراي                به نظر نمي  
بخشند و از طرف ديگر اين       يكي از حقوق قانوني خود را در پرتو اصل حاكميت اراده، انتظام مي                

كننده رابطه جنسي، از مصاديق سلب حق به طور كلي نيستند بلكه از               شروط برخلاف شروط سلب   
 قانون مدني مجاز    959مصاديق سلب حق به طور جزئي بوده، كه با توجه به مفهوم مخالف ماده                   

 . است
به .  هاي جزئي كردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان معين است               در واقع يكي از راه     

عنوان مثال، اگر خريدار ملكي حق فروش يا انتقال را براي هميشه از خود سلب كند، سلب حق به                      
 سال، يا تا زمان خروج از       5(ر كلي كرده و باطل است، ولي اگر براي زمان محدود از خود سلب كند                 طو

 ).66ش، ص؛ ه1384كاتوزيان، ( منافات ندارد 959، سلب حق به طور جزئي بوده و با حكم ماده )حجر
دانند، در فقه نيز، فقهايي كه التزام به ترك مباح را، تحريم حلال و مخالف كتاب و سنت مي                      

مشروط به آن است كه التزام، ناظر به ترك نوع خاصي از مباح به طور دائم باشد، اما اگر طرفين                         
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 هايتوافق به ترك فردي از مباح نه نوع مباح، يا التزام به ترك نوعي از مباح ولي در يك برهه يا برهه                        
بجنوردي، همان؛    (10اندتهزماني خاص نمايند، توافق و شرط مذكور را از مصاديق تحريم حلال ندانس             

 ).105؛ ص 1373نائيني، 
 التزام به   شكلگاه به   :   صورت اول  ؛توان گفت كه التزام به ترك مباح دو صورت دارد            پس مى 

. مصداق مخصوصى از آن يا ترك مطلق آن در برهه اى از زمان است، كه اين نوع الزام اشكالى ندارد                    
به عبارت ديگر، نه التزام و نه       .  زام و چه از نظر ملتزم به ندارد       چرا كه مخالفتى با كتاب، چه از نظر الت        

گاه التزام بدين صورت است كه نوع مباح را ملتزم به             :  صورت دوم .  ملتزم به با شرع مخالفت ندارد      
اين نوع التزام در واقع     .  تركش مى شود كه هيچ وقت حتى يك مورد و مصداق آن را هم انجام ندهد                

لذا در التزام به ترك مباح، فرق        .  كه خداوند سبحان آن را حلال كرده است        تحريم آن چيزى است     
چنين فرق است ميان    ها و هم   افراد نوع آن باشد يا بعضى از آن         هكه متعلق التزام، هم   است ميان اين  

ق، ص ه؛  1401  سيدمحمد،،  بجنوردي(كه اين التزام به طور دائم باشد يا به طور موقت و محدود               اين
460(. 
 در مقيد كردن رابطه جنسي، نبايد طريق افراط         ر پايان اين مبحث بايد متذكر گرديد كه، حتي        د

مثلاً (جا پيش رفت كه، محدود كردن رابطه جنسي ملازمه با نفي آن پيدا كند                    را پيمود و تا آن     
و يا در تشديد كردن آن،      )  بار و آن هم در جهت تحقق بارداري        داشتن رابطه جنسي فقط براي يك      

هاي بدني و جسمي داشته باشد كه در صورت اخير،            قدر افراط كرد كه ملازمه با ضرر و آسيب          آن
 . شرط مذكور حتماً برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه خواهد بود

 

 نتيجه

تعريف نكاح، تميز اثر و ذات نكاح از         :  با توجه به محورهاي اصلي اين نوشتار كه عبارت بودند از           
 :عيت حقوقي شروط ناظر به روابط جنسي، اين نتايج به دست آمدساير آثار آن و وض

نخستين اثري كه نكاح،     .  شوداثر نكاح يك چيز است ولي بر اين اثر، آثار ديگري مترتب مي                 
بالذات توليدكننده آن است و از آن جدا شدني نيست، ايجاد علقه زوجيت بين دو فرد است، و آثار                      

 و  شونديه، ارث، رياست شوهر بر خانواده، جملگي از اين اثر ناشي مي           ديگر مثل تمتع جنسي، نفقه، مهر     
بنابراين بهترين تعريف براي    .  هيچ يك از اين آثار غير از زوجيت، نبايد در تعريف نكاح اخذ شوند                 

عقدي است كه به موجب آن، علقه و پيوند زوجيت ميان طرفين عقد             «:  نكاح اين است كه گفته شود     
 است و اباحه استمتاع       »زوجيت«ابراين، طبق اين تعريف، مقتضاي ذات نكاح             بن »شودبرقرار مي 

باشد، به طوري كه هرگاه عقد نكاح به طور مطلق منعقد شود،            جنسي نيز از آثار اطلاق عقد نكاح مي       
باشند و در صورتي كه زن، از اين تكليف امتناع نمايد           زن و شوهر، مكلف به برقراري رابطه جنسي مي        

تواند شود و در صورتي كه شوهر خودداري نمايد، زن مي          سوب شده، و نفقه از او ساقط مي       ناشزه مح 
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 كه گفته شد    چناناما هم .  درخواست طلاق از دادگاه بنمايد     )  1130ماده(با استناد به عسر و حرج        
 شوند و لازم آن نيستند، پس اصل حاكميت اراده در          چون آثار اطلاق عقد، از ماهيت عقد ناشي نمي         

 . اين حوزه مورد پذيرش است
نخست در جهت سلب و     :  تواند متجلي شود  اما اراده طرفين در حق تمتع جنسي به دو شكل مي           

. نفي رابطه جنسي؛ دوم، در جهت تقييد روابط جنسي به شروط محدودكننده و شروط تشديدكننده               
گونه كه در نظر مشهور     آن(در حالت نخست بايد شرط را نه به دليل مخالفت با مقتضاي ذات عقد                 

كه از مصاديق سلب    بلكه به دليل مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز به دليل اين              )  گفته شد 
حق به طوركلي است يا به تعبير فقها از باب تحريم حلال، و مخالفت با كتاب و سنت، باطل دانست                      

 اما پذيرش حاكميت اراده در دسته دوم،        .آوردالبته بطلاني كه به صحت قرارداد نكاح، خللي وارد نمي         
با مانعي روبرو نخواهد بود زيرا اين شروط نه مخالف مقتضاي ذات عقد و نه مخالف نظم عمومي و                       

 كه از آيه    چنانكه از مصاديق سلب حق به طور جزئي هستند و هم            اخلاق حسنه هستند و هم اين      
ت كه زن و شوهر در كنار هم آرامش يافته و             آيد، هدف از نكاح اين اس       برمي 11 سوره رم  21شريفه  

انس بگيرند، بنابراين اگر زوجين آرامش يافتن خود را، در گرو محدود كردن رابطه جنسي بدانند،                    
البته بايد در راه تقييد اين رابطه كه ضامن توالد و             .  باشدپس همان مورد قبول خداوند سبحان مي       

. ت، طريق اعتدال و متعارف را نيز مورد لحاظ قرار داد           تناسل و متضمن سلامت خانواده و جامعه اس        
زيرا پيمودن راه افراط و تفريط در تحديد و تشديد اين رابطه، با مسئله تخالف آن با نظم عمومي و                       

 . گيرداخلاق حسنه مواجه شده و صحت آن مورد ترديد و تشكيك جدي قرار مي
 

 هانوشتپي
المرجع في معرفة هذه الأشياء       (...:دارندن باره در كتاب العناوين الفقهيه بيان مي        اي در اي  سيد ميرعبدالفتاح مراغه  .  1

العرف في بعض المقامات بل أكثرها، و الشرع في بعضها، من جهة أن المدار في المعاملات على ما هو طريقة الناس غالبا،    
 .)248ق، صه 1417 ()و لم يصدر من الشارع في هذا الباب سوى جعل شروط و بيان موانع

 ...شرط خلاف مقتضاي عقد ـ1 شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است 233 ماده. 2

، مستند بعضي از فقها قرار گرفته كه البته در تفسير و            عمار  روايت  و  سماعه  روايتدر اين مورد دو روايت معروف به        .  3
زنجانى، :  بهك  .توانيد ر براي مطالعه بيشتر مي   .  ديدقوت آن اختلاف نظر است كه از بيان آن به جهت تفصيل احتراز گر              

   . به بعد7317، ص 23 سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح، ج
اگر شرط كرد زن، كه وطى او       :  دارند بهجت در كتاب جامع المسائل در اين رابطه بيان مي           از فقهاي معاصر آيت االله    .  4

زم است، و مخالفت جايز نيست، چه در دائم باشد چه در منقطع؛ و               ننمايد يا ازالة بكارت او ننمايد، اين شرط نافذ و لا           
و اگر بعد از عقد مشروط اذن داد، جايز است وطى، هرچند ترك آن شرط شده . هم چنين غير وطى از بعض استمتاعات   

 ). 67 ه  ق، ص 1426 (بود

 روي أنّه إن شرطت عليه في حال العقد أن و قد.... «: داردايشان در رابطه شرط عدم وطي و عدم ازاله بكارت بيان مي. 5
و الذي يقتضيه المذهب، أنّ الشرط  ...لا يفتضهّا، لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك
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بل ما  باطل، لأنّه مخالف لموضوع الكتاب و السنّة، لأنّ الأصل براءة الذمة من هذا الشرط، و الإجماع فغير منعقد عليه،                       
 .»يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار

 . به بعد95توانيد رجوع كنيد به، كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول، شماره  در اين رابطه مي.6

به وسيله عقود و      -2مباحه    به احياء اراضي موات و حيازت اشياء        -ا:  تملك حاصل مي شود   :   قانون مدني  140ماده  .  7
  به ارث-4يله أخذ به شفعه به وس -3تعهدات 

فشرط ترك المباح دائما، إن كان الالتزام       «  :داردسيدحسن بجنوردي در كتاب القواعد الفقهيه در اين رابطه بيان مي          .  8
متعلّقا بترك نوع مباح، لاببعض أفراده و مصاديقه لخصوصية فيه، يكون تحريما للحلال باعتبار نفس الالتزام لا الملتزم                    

 .264، ص3 جلد »به

شيرازى، ناصر مكارم، كتاب به، . ك.توانيد رالبته در اين مورد نظر مخالف هم وجود دارد كه براي ملاحظه نظرات مي            .  9
 . به بعد109ص ، 6 النكاح ،جلد

أما شرط ترك بعض أفراد نوع منه، كأن يشترط ترك شرب فرد من العصير مثلا و إن كان دائما فليس تحريما                       ...«.  10
 : مشروط بأمرين  - أي نفس الالتزام بذلك، لا الملتزم به          -ظر العرف   فصدق كون الشرط تحريما للحلال بن         .للحلال
أن يكون الشرط تركه دائما لا         : الثاني .مصاديقهأن يكون المشروط ترك نوع من المباح، لا فرد و مصداق من              :  أحدهما

 )265 و 264ص  همان، بجنوردي،( ».موقتّا، خصوصا إذا كان الوقت قليلا

  »ومن آياته انه خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل لكم موده و رحمه« سوره رم 21آيه . 11
 
 
 

 منابع 

 .ايمهدي الهي قمشه: ، مترجمس1385القرآن الكريم انتشارات شجره طيبه، قم، 
 .  لطباعة و النشر و التوزيعدار الفكر ل: بيروت). چاپ سوم(لسان العرب ).  ه  ق1414. (ابن منظور، م
 .نشر ميزان: تهران). چاپ سوم( حقوق بين الملل خصوصي). 1384. (الماسي، ن
 .كتابفروشي اسلامي: تهران). ، چاپ دوازدهم4ج(حقوق مدني ). 1372. (امامي، ح
 . كنگره شيخ انصاري: قم. كتاب نكاح).  ه ق1415. (انصاري، م
: قم).  ،چاپ دوم 2جلد(تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري          دروس  ).   ه  ق  1427.  (ايروانى، ب 

 .  دارالفقه للطباعه و النشر
 .مؤسسه عروج : تهران). 2چاپ سوم، جلد(قواعد فقهيه . ) ه  ق1401. (بجنوردى، م

 انتشارات موسسه : قم). جلدهشتم(مسالك الافهام في الشرايع لاسلام ).   ه ق1418(ملقب به شهيد ثاني . جبعي، ز
 .المعارف الاسلاميه

 .دارالثقلين: بيروت.  الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام).قه 1419. (، غروى، م.جزيرى، ع
 .منشورات مكتبة هاشم: بيروت. نظرية العقد في الفقه الجعفري).  ه ق1421. (حسنى، ه

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به : قم). چاپ دوم(سرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ال). ه  ق1410(  . م)ابن ادريس(حلّى 
 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .انتشارات استقلال: تهران). جلد دوم(قواعد الاحكام في المسائل الحلال والحرام). ق1409. (حلي، ج
 .اسلامي تبليغات دفتر :قم .الاحكام معرفه في المرام تلخيص. )ق ه1421(.  ح،)علامه( حلي
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مؤسسه :  مشهد).  2ط ـ القديمة، جلد   (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية       ).  ه ق 1415.    (، ح )علامه(حلّي  
 .آل البيت عليهم السلام

 .موسسه نشر اسلامي: قم). جلد دوم، چاپ دوم(السرائر ). ق1410. (حلي، م
 .انتشارات مرتضوى :قم. القرآنكنز العرفان في فقه ).  ه  ق1425. (حلّى، م
 .اسماعيليان مؤسسه :قم .القواعد مشكلات شرح في الفوائد إيضاح ).ق  ه 1387.(، م) فخر المحققين(حلّى 
 . قم عليمه حوزه به وابسته اسلامي انتشارات دفتر :قم ).2 جلد( النهايه نكت). ق ه1412( .ن، )محقق(حلي 

 .انتشارات كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي: قم). جلد دوم، چاپ دوم(فقه القرآن ). ه ق1405. (راوندي، ق
 .مؤسسه پژوهشى راى پرداز: قم). 23جلد(كتاب نكاح ).  ه ق1419( .زنجانى، م
 .سيستاني االله آيت دفتر :قم ).پنجم چاپ ،3جلد(الصالحين منهاج .)ق ه1417( .ع سيستاني،
 .انتشارات طه: زوينق).  چاپ سوم(حقوق مدني). 1375. (شايگان، ع
 .نتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام: قم). 6جلد(كتاب النكاح ). ه ق1424. (شيرازى، ن
 .انتشارات مجد: تهران.  شروط ضمن عقد). 1386. (شهيدي، م

 .المكتبه المرتضويه: قم). جلد چهارم، چاپ سوم(مبسوط في فقه الاماميه). 1351. (شيخ طوسي، ا

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). جلد اول، چاپ سوم(حقوق خانواده). 1372. (ايي، حصف
 .قم علميه حوزه به وابسته اسلامي انتشارات دفتر :قم ).4جلد(الخلاف .)ق ه1407( .م طوسي،
 .  چاپخانه ستاره: قم). 1العده في اصول الفقه، جلد(الاجتهاد و التقليد). ه ق1417. ( مطوسي،
 البيت  آل  مؤسسه:  قم).  چاپ دوم (جامع المقاصد في شرح القواعد     ).  ق   ه  1414(ملقب به محقق ثانى      .  ، ع عاملى

 .السلام عليهم
: قم).  5 كلانتر، جلد  -المحشي  (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية       .  )ق   ه  1410.  (، ز )شهيد ثانى (عاملى  

 .كتابفروشى داورى
 .دفتر آيت االله گيلاني: قم). ، چاپ دوم4جلد (مع المسائلجا).  ه  ق1426( .فومنى گيلاني، م

   السلام، عليه صادق امام مدرسه - الكتاب دار: قم). للروحاني( فقه الصادق عليه السلام ).ق  ه 1412( . قمى، ص
 .انتشارات بهنشر: تهران).   ، چاپ دوم1ج(فلسفه حقوق). 1365. (كاتوزيان، ن

 . انتشارات بهنشر:  تهران ).، چاپ پنجم1جلد( خانواده، نكاح وطلاق حقوق). 1368(كاتوزيان، ن، 
 .شركت سهامي انتشار: تهران). ، چاپ چهارم3جلد(قواعدعمومي قراردادها). 1383. (كاتوزيان، ن
 . شركت سهامي انتشار: تهران). چاپ نهم(اعمال حقوقي). 1383. (كاتوزيان، ن
 .شركت سهامي انتشار: تهران). ول، چاپ نهمجلد ا(عقود معين). 1384. (كاتوزيان، ن

 .چاپخانه صدري: تهران. حقوق خانواده). 1355. (لنگرودي، م

 .بنياد قران: تهران. حقوق مدني زوجين در زمان زناشويي دائم از ديدگاه قران). 1360. (محقق داماديزدي، م
انتشارات علوم  :  قم).  چاپ چهارم (حلال آن  نكاح و ان   -بررسى فقهى حقوق خانواده   ).  1380.  (محقق داماد يزدى، م   

 اسلامي

 .مركز نشر علوم اسلامى: تهران). ،چاپ دوازدهم2جلد(فقه قواعد. ) ه ق1406. ( يزدى، مدامادمحقق 
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه         :  قم).  2جلد(العناوين الفقهيه ).   ه  ق    1417.  (مراغه اى، ع  
 .علميه قم

 .دفترانتشارات اسلامي: قم). 2ج(تحريرالوسيله). 1386. (ميني، رموسوي خ

 المكتبة المحمدية: تهران). 2جلد(منية الطالب في حاشية المكاسب).  ه  ق1373. (نائينى، م
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 .داراحياءالتراث العربي: بيروت). جلد پنجم، چاپ هفتم(جواهرالكلام). ه ق1981. (نجفي، م

 .السلام عليهم البيت آل مؤسسه قم، .الشريعة أحكام في الشيعة مستند .)ق  ه 1415( .انراقى، 
 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم: قم. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام).  ه  ق1417. ( نراقى، ا
 عليهم  يتالب  آل  موسسه  :بيروت  ).14  جلد(  المسائل  مستنبط  و  الوسائل  مستدرك  ).ق  ه  1408  (.م  ،)محدث(نوري  

 .السلام
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